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88498481ارتباط با ما

نگاه

ساح های شللیمیایی تنها سللاح های جنگی 
هستند که بیشللترین و قدیمی  ترین معاهدات 
بین المللی برای منع کاربرد آن وجود دارد. به دلیل 
ماهیت غیرانسانی و وحشیانه این گونه ساح ها، 
از قرن  ها پیش که از سللاح های شللیمیایی در 
شللکل ابتدایی آن و در جنگ  ها استفاده  می شد، 
قراردادهللای مختلفی برای ممنوع سللاختن آن 

شکل گرفت. 
اما با این حال دشمن بعثی در مقاطع مختلف از 
این گازهای سمی و کشنده علیه رزمندگان و مردم 
غیرنظامی استفاده کرد و به هیچ نهاد بین المللی 
نیز پاسخگو نشللد. ارتش بعث هرجا که در تنگنا 
قرار می گرفت به راحتی از ساح های شیمیایی 
اسللتفاده می کرد و جان افراد بی گنللاه زیادی را 
می گرفت. بعثی  ها بار ها و بار هللا در طول جنگ 
از ساح های شیمیایی مختلف استفاده کردند و 
بدون کوچک ترین نگرانی و هراسی این اقدام شان 

را تا سال های پایانی جنگ نیز ادامه دادند. 
چه در زمان حمات و چه پس از آن، نه رسانه های 
خارجی و نلله نهادهللای بین المللی بلله صورت 
مسللتقیم و قدرتمند وارد عمل نشدند و هیچ گاه 
نخواستند از دردهای جانبازان شیمیایی ایرانی 
بگوینللد. آنها بلله راحتی چشم هایشللان را روی 
جانبازان شیمیایی ایرانی بستند تا جهان متوجه 
وسللعت جنایت بعثی  ها و مظلومیللت ایرانی  ها 
نشللود. هفتم تیر سللال ۱۳۶۶ رژیم بعث عراق 
با اسللتفاده از بمب های شللیمیایی چهار نقطه 
پرازدحام سردشللت را بمباران کرد کلله در این 

حمله ناجوانمردانه ۱۱۹ نفر از ساکنان غیرنظامی 
شللهر شللهید و بیش از 8هزار نفر نیز در معرض 
گازهای سللمی قرار گرفتند و دچار مصدومیت 
شیمیایی شللدند. بمباران شیمیایی شهر مرزی 
سردشت فجیع  ترین تهاجم شیمیایی بود که آثار 
و مشکات بسیاری به وجود آورد و این شهر اولین 
شللهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان 
پس از بمباران هسللته ای هیروشیما نامیده شد. 
سردشتی ها در دوران جنگ تحمیلی بار ها از سوی 
نیروی هوایی رژیم بعثی عراق مللورد هدف قرار 
گرفتند اما هر بار پس از بمباران، خرابی های ناشی 
از آن را درسللت می کردند و زخم  ها دوباره التیام 
می یافت؛ اکنون سال هاست که رنج سردشتی  ها از 
بمباران هفتم تیر ۱۳۶۶ ادامه دارد. همچنین در 
اسفند همان سال، هواپیماهای ارتش بعث شهر 
نودشه را نیز مورد بمباران شیمیایی قرار دادند و 
بار دیگر فاجعه ای انسانی را رقم زدند. بنا به آمار 
هشللت بمب حاوی گاز خردل به نودشه اصابت 
شده اسللت که حداقل ۱۳ نفر در همان لحظات 
شللهید و بیش از ۱00 نفر هم مصدوم شللده اند. 
مسئله ای دیگر در آن زمان که بسیار ناگوار بوده، 
این است که مردم نودشه تا دقایقی بعد از حمله 
شیمیایی نمی دانستند که مورد حمله شیمیایی 
قرار گرفته انللد تا به کمک مجروحان بشللتابند، 
از این رو بسیاری شللهید یا مجروح شدند و تنها 
پزشللک حاضر در شللهر نیز روز بعد از حادثه، به 
دلیل جراحات وارده حین درمان سللاکنان شهر 
شهید شللد. دردی سللنگین بر دوش مردم شهر 
ماند و هنوز با گذشت سال  ها هنوز این درد التیام 

نیافته است. 
زخم های کهنلله جانبازان شللیمیایی هنوز روی 
تن شللان سللنگینی می کند. هرچند روی تقویم 
هشللتم تیر به نام مبارزه با سللاح های شیمیایی 
نامگذاری شده و هر سال به این بهانه به یاد جانبازان 
شیمیایی می افتیم، اما مهم آن است که دردهای 
این جانبازان را در طول سال فراموش نکنیم. باید 
با تکیه بر بازوی رسللانه  ای و قدرت دیپلماسی از 
قربانیان مظلوم سللاح های شیمیایی احقاق حق 
شود و صدای مظلومیت شان به گوش مردم کشور 
و جهان برسد. باید در طول سال صدای جانبازان 
شللیمیایی بود و نباید گذاشللت تا گرفتاری  ها و 

سختی های روزگار دردشان را دوچندان کند. 

گفت وگوی »جوان « با علی فلاحتی که پدر و دو برادرش در بمباران شیمیایی شهر نودشه به شهادت رسیدند

ش�ما در چه س�الی و چگون�ه جانباز 
شیمیایی شدید؟

شهر ما در ۱۳۶۶/۱2/2۶ بمباران شیمیایی شد. 
ساعت 4بعد از ظهر بود و ما مثل روزهای عادی 
زندگی مان را می کردیم که دشللمن بمب های 
شیمیایی را روی سرمان ریخت. من ۱۶ ساله 
بودم و آن روز هواپیماهای بعثی عراق در سلله 
نوبت شهر نودشه را بمباران کردند. گاز خردل را 
بر سر مردم غیرنظامی و کودکان ریختند و جان 
انسللان های غیرنظامی و بی گناه را گرفتند. دو 
هواپیما در سه نوبت شهر را بمباران شیمیایی 
کردند. برای بمباران شیمیایی بعثی  ها از قبل 
اطاع رسانی نکردند و ما هم اطاعی نداشتیم 
دارد چلله بایی سللرمان می آیللد و وقتی گاز 
شیمیایی استنشاق می کنیم باید چه کار کنیم. 
وقتی بمبللاران اتفاق افتاد، یللک بوی خاصی 
مثل بوی علف تازه را استشللمام کردیم. ما آن 
لحظه متوجه نشللدیم چه اتفاقی افتاده و آن 
زمان اطاع رسانی نشده بود که چنین چیزی 
هست و ما هم ناخواسللته گرفتار شدیم. بعد از 
چند ساعت کارکردن کم کم حالت مسمومیت 
پیدا کردیم و تازه فهمیدیم دشللمن منطقه را 

شیمیایی کرده است. 
یعنی بمب ه�ای ش�یمیایی را در یک 
منطقه غیرنظامی و بر سر مردم بی گناه 

ریختند؟ 
منطقه ما کامللاً غیرنظامی بللود و بعثی  ها با 
ریختن بمب های شللیمیایی روی سللر مردم 
غیرنظامی و بی گناه اوج قساوت و سنگدلی شان 
را نشان دادند. شهر نودشه لب مرز قرار دارد و 
فاصله اش با عراق زیاد نیسللت. به نوعی ما در 
پشت جبهه قرار داشللتیم. شهرمان هم بزرگ 
نیسللت و در کل چند هزار نفر جمعیت دارد. 
هواپیماهای بعثی بمب  هللا را انداختند و تمام 

مردم شهر را درگیر کردند. 
روز بمباران دقیق�اً چه اتفاقی برایتان 

افتاد؟
روز بمباران یکی از موشللک های شللیمیایی 
به خانه پسللرعمویم برخورد کللرد. ما در یک 
محله زندگی می کردیللم و به همراه اقوام برای 
کمک رفتیم. بعللد از چند سللاعت کار کردن 
عائم استنشللاق گازهای شیمیایی ظاهر شد 
و مسموم شدیم. سرفه های مکرر، تنگی نفس 
و آبریزش بینی پیدا کردیم و حتی بینایی مان 
هم از دست رفت. خیلی شرایط بد و سختی بر 
همه ما حکمفرما شد. پس از چند ساعت به پاوه 
منتقل شدیم و از آنجا به کرمانشاه و در نهایت 
برای درمان به تهران آمدیم. آن روز از خانواده ما 
چندین نفر مسموم شدند. البته این را هم بگویم 
که به خاطر شللرایط جنگی بسللیاری از مردم 
منطقه به کوه ها رفته بودند و همین باعث شد 
تا تلفات کمتر شود. شهر تا حدود زیادی خالی 
شده بود. اگر مردم به طور کامل در شهر زندگی 

می کردند تعداد شهدا و جانبازان خیلی بیشتر  
می شد. خبر داشتیم عراق می خواهد پاتک بزند 
ولی اصاً فکر نمی کردیم بمب های شیمیایی 
روی سرمان بریزد. چون با عراق فاصله نداریم 
شهر تخلیه شده بود و مردم به کوه ها پناه برده 
بودند. وقتی خبردار شللدیم خانه پسرعمویم 
بمباران شللده برای کمک آمدیم که همه مان 

گرفتار شدیم. 
شما چند درصد درگیر شدید؟

برای من بین ۳5 تا 45 درصللد زدند. عوارض 
گاز شیمیایی هنوز با من هست و حتی شدیدتر 
هم شده است. عوارض شیمیایی چیزی نیست 
که با گذشت زمان کمتر  شود، بلکه بیشتر هم 
می شود. هیچ دارو و عاج خاصی برای درمان 
جانبازان شللیمیایی وجود ندارد. ریه های من 
مکرر عفونی می شود و تنگی نفس دارم. مکافات 
زیادی بللرای زندگی کللردن دارم. خاصه اگر 
بخواهم بگویللم، زندگی کردن بللا گاز خردل 

مکافات است. گاز خردل عوارض زیادی دارد. 
در کرونا شرایط تان سخت تر هم شده 

است؟
من در این یک سال و نیم از خانه بیرون نیامده ام 
چون اگللر کرونا بگیرم فاتحه ام خوانده اسللت. 
شللرایطمان با شللیوع ویروس کرونا سخت تر 
هم شده است و کاری از دسللتمان برنمی آید. 
الان در نودشلله زندگی می کنم و اگر در شللهر 
بزرگ بخواهم زندگی کنم که شللرایطم خیلی 
سخت تر می شللود. مردم پس از ۳۳ سال هنوز 
درگیر عوارض شیمیایی هستند. فردای آن روز 
که شهر را بمباران کردند، دو برادر و پدرم شهید 
شدند. روز بمباران شهر با هم بودیم و فردای آن 
روز که به بیمارسللتان لبافی نژاد تهران منتقل 
شدیم، پدر و برادرهایم نیز همراهم بودند. چهار 
نفر از پسللرعموهایم و دخترعموهایم یک روز 
پس از بمباران شهر و به خاطر استنشاق گازهای 
شیمیایی شللهید شللدند. نزدیک به ۱0 نفر از 
بستگان ما بر اثر بمباران شیمیایی شهر نودشه 
شهید شد ه اند و بمباران شیمیایی زندگی مان 

را خراب کرد. 
نام پدر و برادرتان را می فرمایید.

پدرم ابابکر فاحتی حدود ۶۳ سال سن داشتند. 
برادرهایم طاهر 22 ساله و مختار فاحتی 20 
ساله بودند. در آن روز سه نفر از خانواده ام شهید 
شدند و خودم نیز جانباز شللدم. دخترعمویم 
نیز همان روز به همراه شللوهرش شللهید شد. 
استشللمام گاز شللیمیایی آنها را شللهید کرد. 
آنها بیشللتر از من در منطقه کار کللرده بودند. 
آواربرداری می کردند و نزدیک سه چهار ساعت 
بیشتر از من در معرض آلودگی قرار داشتند. من 
نزدیک نیم ساعت آنجا بودم و اگر بیشتری ماندم، 
من هم شهید  می شدم. ما در یک روز داغدار پدر 
و برادرهایم شللدیم و خیلی روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتیم. غم و ناراحتی که آن روز ها 

داشتیم به هیچ عنوان قابل وصف نیست. 
شهادتش�ان در آن س�ن کم را چطور 

هضم کردید؟
من با پدرم هم تختی بودم که ایشان به شهادت 
رسید. خاطرم هست که پدرم هوشیاری نداشت 
و نفسش بند آمده بود. برادرهایم نیز با هم بودند. 
ما روز بمباران دیگر بینایی مان را از دست دادیم 
و حال مناسللبی نداشللتیم و فقط فردایش در 
تهران متوجه شللدم که پدر و برادرهایم شهید 
شللده اند. خیلی برایم سللخت بود. خودم روی 
تخت بیمارستان خوابیده بودم که متوجه شدم 
پدر و برادرهایم شهید شده اند. اصاً شدت تلخی 
و سختی آن روز ها قابل توصیف نیست. مادرم نیز 
شیمیایی شد و چند سال پیش به رحمت خدا 
رفت. بمباران شیمیایی تمام خانواده ما را تحت 
تأثیر قرار داد. من 45 روز در بیمارستان بستری 
بودم و پس از یک ماه و نیم به خانه آمدم؛ خانه ای 
که دیگر پدر و برادرهایم در آن نبودند. من خودم 
یک نوجوان بودم و باید داغ پدر و برادرهایم را نیز 
تحمل می کردم. الان هم با گذشت زمان هرچند 
سال یک بار یکی از آشللنایان و اقوام به خاطر 
عوارض بمباران شیمیایی شهید می شود. سال 
گذشته پسرعمویم به نام فائق فاحتی شهید 
شد. سه سال پیش یکی دیگر از پسرعموهایم 
به نللام محمدکریم فاحتی بلله خاطر عارضه 
شیمیایی شهید شد. دو نفر دیگر نیز چند سال 
پیش از دنیا رفتند. تمام اقوام ما درگیر گازهای 
شیمیایی شدند و به مرور عوارضش در بدنشان 
نمایان شد. ۳4 سللال خودم و خانواده ام درگیر 

گازهای شیمیایی هستیم. ما می گوییم مرگ و 
زندگی دست خداست ولی اگر اقواممان گازهای 
شیمیایی را استنشاق نمی کردند هنوز در قید 
حیات بودند و عامل اصلی شهادتشان عوارض 
شیمیایی بود. عوارض شیمیایی نه درمان دارد 
نه دوا. هیچ کاری نمی توان برایمان انجام داد. 
باید همینطوری سر کنیم. شاید یکسری دارو ها 
تأثیر جزئی داشته باشد ولی داروی قطعی برای 
خوب شللدنمان وجود ندارد. اگر در یک شللهر 
بزرگ بودیم که سختی هایمان دو برابر  می شد. 
قبلًا ش�نیده بودید بعثی ها از گازهای 

شیمیایی استفاده کرده اند؟
آن زمان در منطقه ما تلویزیون و رسانه ای برای 
اطاع رسللانی نبود و ما خیلی اطاع دقیقی از 
مسائل نداشتیم. بعثی  ها آخر جنگ بمب های 
شیمیایی را روی سر ما ریختند و چند ماه بعد 
جنگ تمام شد. این بایی بود که برایمان نازل 
شد. همان روزی که حلبچه را شیمیایی زدند 
به شهر نودشه هم با بمب های شیمیایی حمله 
کردند و هر دو شهر با هم شیمیایی شدند. منتها 
بمب شیمیایی حلبچه سیانور بود و سیانور چند 
ثانیه بیشتر طول نمی کشد تا جان آدم را بگیرد 
ولی برای ما خردل بود. حلبچه را کل دنیا متوجه 
شد ولی هنوز خیلی  ها متوجه مظلومیت مردم 
نودشه نشده اند. در حلبچه 5هزار نفر جانشان را 
از دست دادند و عمق فاجعه خیلی بیشتر بود. 

جهت احقاق حق و بیان مظلومیت تان 
از طریق نهادهای داخلی و بین المللی 

پیگیری و شکایتی کرده اید؟
از چه کسللی شللکایت کنیم. این کار ها هیچ 
فایده ای ندارد. بعللد اینکه ما گرفتار خودمان 
بودیم. از همللان روز اول دیگر فرصت و زمان 
برای انجام چنین کار هایی نداشللتیم و اصاً 
نمی دانسللتیم که بایللد چلله کار کنیم. الان 
چیزی که می خواهم دارویی است که تسکین 
دردم باشد. دیگر شکایت و این کار ها نه پدرم 
را برمی گرداند نه برادرهایم را و نه سامتی ام 
را به من می دهد. من هیچ گاه آمران و عامان 
این اتفاق تلخ را نخواهم بخشید و خیلی واقعه 
سللنگینی برایم بود. ریه من همیشلله درگیر 
اسللت و در فصل گرمللا وضعیتم بهتر اسللت 
ولی در فصل سرما گرفتاری و سختی هایمان 
بیشتر می شللود. سللرفه و تنگی نفس داریم. 
ما گرفتار شللدیم و چاره ای هم نداریم و باید 

بسوزیم و بسازیم. 

صدای مظلومیت یک ملت
جانبازان شیمیایی و درد هایی که باید شنیده شود

  آرمان شریف
قربانیان سلاح های شیمیایی در ایران را باید جزو مظلوم  ترین آسیب دیدگان جنگ 
تحمیلی دانست. افرادی که جامعه جهانی چشمانش را روی آنها بست و هیچ گاه نخواست 
صدایشان به وضوح در جهان شنیده شود. مجامع حقوق بشری در جهان که معمولاً برای 
هر اتفاق بزرگ و کوچکی در دنیا بیانیه های مختلف می دهند، هیچ گاه صدای قربانیان 
سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی نشدند تا این جانبازان همچنان مظلومانه به 
زندگی ش�ان ادامه دهند. در داخل نیز هنوز جنبه های زی�ادی از زندگی این قربانیان 
برای عموم پوشیده است و خیلی  ها هنوز از دردهای حاکم بر جان این افراد ناآگاهند. 

من با پدرم هم تختی بودم که ایشان به 
شهادت رسید. خاطرم هست که پدرم 
هوشیاری نداشت و نفسش بند آمده بود. 
برادرهایم نیز با هم بودند. ما روز بمباران 
دیگر بینایی مان را از دست دادیم و حال 
مناسبی نداش�تیم و فقط فردایش در 
تهران متوجه شدم که پدر و برادرهایم 
شهید شده اند. خیلی برایم سخت بود. 
خودم روی تخت بیمارستان خوابیده 
بودم که متوجه ش�دم پدر و برادرهایم 
شهید ش�ده اند. اصلًا ش�دت تلخی و 
سختی آن روز ها قابل توصیف نیست

بنا ب�ه آمار هش�ت بمب ح�اوی گاز 
خردل به نودش�ه اصابت شده است 
که حداقل 13 نف�ر در همان لحظات 
ش�هید و بیش از 100 نفر هم مصدوم 
ش�ده اند. مس�ئله ای دیگ�ر در آن 
زمان که بس�یار ناگ�وار ب�وده، این 
است که مردم نودشه تا دقایقی بعد 
از حمله شیمیایی نمی دانستند که 
مورد حمله شیمیایی قرار گرفته اند

  احمد محمدتبریزی
شهر نودشه در اس�تان کرمانش�اه در آخرین روزهای سال 1366 توس�ط هواپیماهای 
بعثی هدف بمب های ش�یمیایی ق�رار می گیرد و عل�ی فلاحتی 16 س�اله، خانواده اش و 
تعدادی دیگ�ر از م�ردم غیرنظامی و بی گن�اه را آلوده ب�ه گاز خردل می کن�د. یک روز 
پس از این حمله، پدر و دو برادر علی، به خاطر عوارض استنش�اق گازهای ش�یمیایی به 
شهادت می رسند و علی نیز جانباز شیمیایی می شود. این خانواده روزهای سختی را به 
واسطه حمله شیمیایی بعثی ها متحمل می شوند و پس از گذشت بیش از 30 سال، هنوز 
زندگی شان تحت تأثیر آن حملات است. حمله بعثی  ها به مردم غیرنظامی و ریختن بمب 
ش�یمیایی مصداق بارز جنایت علیه بش�ریت بود ولی هیچ گاه نهادهای حقوق بش�ری 
نس�بت به این جنایت های دلخ�راش ورود نکردند و حق آس�یب دیدگان از این حملات 
گرفته نشد. هشتم تیر روز مبارزه با س�لاح های شیمیایی است و فلاحتی در گفت وگو با 
»جوان « از واقعه تلخ حملات شیمیایی بعثی  ها و ش�هادت اعضای خانواده اش می گوید. 

زندگی با گاز خردل حکایتی است که هیچ گاه به آن عادت نکردم
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  ۱- نام دیگر غزوه خندق - سللیاح مشللهور ونیزی  2- سللخن چین- کشللوری که در تولید واکسللن کرونا با 
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 ۱5- کشوری با مردم فارسی زبان در آسیای میانه- مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.
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